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تمنای کارســـازی و مددکاری نباید داشت، 
زیرا شأن شان از مددکاری بالاتر است.

با تفکر اعم از »شعر« )هنر( و »حکمت« 
و »فلســـفه« راهی گشوده و آغاز می شود که 
ممکن اســـت به بنیاد کـــردن نظمی دیگر 
یا تحکیم و تضعیف نظـــم موجود منتهی 
شود. شـــاعران قرون شـــانزدهم و هفدهم 
و هجدهم اروپا هرچند که از دشـــواری های 
راه و خطرهای پایـــان آن غافل نبوده اند در 

استوار کردن جهان جدید سهیم بوده اند.
در قیـــاس میان »شـــعر« و »فلســـفه« 
به آینده شعر بیشـــتر می توان امیدوار بود 
گرچه چراغ شعر هم در زمان ما کم فروغ 

شده است.
ë  به قول شـــما »ادعـــای خردمندی شـــاید 

اکنون از همیشـــه بیشتر باشـــد اما »مدعیان 
خرد« سخنان آرزویی و ســـودایی می گویند 
اما رفتـــار و گفتـــار بی خردی دنیای مـــا را فرا 
گرفته اســـت«. آیا در چنین زمانـــه ای برای 
شاعر مسئولیت اجتماعی ای قائل هستید؟ 
»روزگار  و  خـــرد«  »مدعیـــان  بـــا  شـــاعران 

می توانند  مواجهـــه ای  چگونه  بی خـــردی« 
داشته باشند؟

شاعر هیچ مســـئولیتی ندارد. چه خوب 
است که بتوانیم این ســـودا را از خاطر خود 
بزداییم که شاعر را مســـئول زشتکاری های 
ســـتمگران و تبهـــکاران غالـــب بـــر جهـــان 
بدانیم، اگر جهان پر آشـــوب و زشـــت شده 
فیلســـوفان  و  شـــاعران  مســـئولش  اســـت 
نیســـتند؛ شـــاید در ادبیات که بیشتر مرجع 
روشـــنفکران است بتوان ســـخن از »تعهد« 
گفت ولی شاعر آزاد است و اگر متعهد شود 

دیگر شاعر نیست.
البتـــه شـــاعر می توانـــد اهـــل سیاســـت 
باشـــد،اما چون »تعهد سیاســـی« با »عهد 
شـــاعری اش« نمی سازد زندگی بر او دشوار 
می شـــود؛ چنانکه مثلًا برای مایاکوفســـکی، 
شـــاعر روس که طرفدار انقـــلاب اکتبر بود، 
این دشواری پیش آمد. شعر »یافت« است 
و بـــرای مصلحت و ســـود و زیـــان این یا آن 
گروه به زبان نمی آید و در خدمت هیچ چیز 

و هیچ کس قرار نمی گیرد.

ë  شعر« و »خرد« در چه نسبت و رابطه ای با 
هم قرار می گیرند؟

»خـــرد« صورت هـــای متفـــاوت دارد و 
بویـــژه خرد زمان جدید را با خرد زمان های 
دیگر نباید یکی دانســـت. میان »شـــعر« و 
»خـــرد« ارتبـــاط منطقـــی نمی تواند وجود 
داشته باشـــد، زیرا در این صورت »منطق« 
قبل از »شـــعر« قـــرار می گیرد و شـــعر باید 
تابـــع منطق و خـــرد زمان باشـــد، اما به هر 
حال میان شعر و خرد تناسبی وجود دارد، 
چنانکه شـــعر و خرد و علـــم و تدبیر اگر نه 
همیشـــه غالباً با هم بوده اند. این همراهی 
و بـــا هم بـــودن را در تاریخ یونـــان و ایران و 

اروپای جدیـــد می توان دید. مهم نیســـت 
که »شـــاعران« و »خردمندان« اعم از اهل 
حکمت و فلسفه و تدبیر چه روابطی با هم 
دارند. مهم این است که میان شان پیوند و 
نسبتی درنیافتنی وجود دارد و همه، مظاهر 
زمـــان خویش انـــد، هر چنـــد کـــه در ظاهر 
ممکن است با هم اختلاف ها داشته باشند. 
ایـــن اختـــلاف را می تـــوان نظیـــر اختلاف 

خانوادگی دانست.
در مورد تأثیر ظاهر یکی بر دیگری آنچه 
می توان گفت این اســـت که شـــعر چون به 
»زبـــان« نشـــاط می بخشـــد و خـــرد هم در 
»زبـــان« تحقـــق می یابـــد مایه قـــوت خرد 

می شـــود هرچند که خرد رســـمی، شـــعر را 
دوست نمی دارد.

ë  از دیدگاه یک فیلســـوف، حال و روز شعر و 
شاعری در جامعه امروز ما را چگونه توصیف 

می کنید؟
شعر و شاعری همیشه هست اما به یک 
حال نیست. اکنون در هیچ جا شعر و شاعری 
حـــال و روز خوش نـــدارد، چنانکه حال و روز 
مردمـــان هم خوش نیســـت. نمی دانم این 
همبســـتگی میان حال و روز شـــاعر با حال و 
روز مردمـــان از کجاســـت. فیلســـوف باید به 
این »کجا« بیندیشد. به نظر نمی رسد که این 

همبستگی اتفاقی باشد.
»شـــعر« و »خـــرد« و »وجـــود روح امید 
در زندگی« معمولاً همـــراه و هم عنان اند؛ 
شـــاید وجه همبستگی شـــعر و خرد با روح 
زندگـــی مردمان از آنجا باشـــد که شـــاعر و 
حکیم شرط انســـان بودن و راه سکونت در 
خانـــه حقیقـــت و دوســـتی را می جویند و با 
رســـم کین توزی و بیـــداد بیگانه انـــد و آن را 

زشت می شمارند.

مینا نبئی
خبرنگار

 »نسبت شعر و خرد« در گفت وگو با 
دکتر رضا داوری اردکانی، رئیس فرهنگستان علوم

 رسم همسایگی 
شاعر و حکیم

»شـــاعر راســـتین« تا به خود اســـت، آفرینشـــی نمی توانـــد داشـــت. ســـاز و کارِ حقیقت با 
»بی خویشتنی« شاعر آغاز می شـــود و حقیقت از ضمیر چنین شاعرانی، که انباره عشق اند، 
ســـر برمی آورد. این چنین شـــعری نه بایسته است که موزون باشـــد و مقفا، نه الزامی دارد به 
قواعد رویه و قشـــر، پایبند باشد که این کار ناظمان اســـت؛ نه هنر شاعران و تنها اشعاری که از 
ایـــن تبارند، می توانند حرف و گفت و صوت را بر هم زنند تا بی این هر ســـه و بی هیچ واســـطه 
با معشـــوق جان ها دم زنند. این گونه شعر، با سنجه سنجشـــگران، سنجیدنی نیست و دکتر 
رضا داوری اردکانی، استاد برجسته فلسفه و رئیس فرهنگستان علوم، چنین شعری را »شعر 
حقیقی« و چنین شـــاعری را »لسان الغیب« می داند و در نســـبت شعر و حقیقت می گوید: 
»حقیقت به معنی ظهور و جلوه هستی تاریخی در زبان است که شعر هم با آن پدید می آید. 
این نسبت بیان کردنی نیست. آزمودنی و دریافتنی است.« جالب اینکه این فیلسوف ایرانی 

omبه آینده »شعر« بیش از »فلسفه« امیدوار است!
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ë  یکـــی در  شـــما  داوری،  دکتـــر  جنـــاب   
را  حقیقـــی  شـــاعر  هـــر  گفتارهایتـــان،  از 
»لســـان الغیب« توصیف کرده ایـــد و تأکید 
داشته اید  »در زبان شاعر، گاهی چیزی ظاهر 
می شود که »محیط« بر وقایع است و وقایع 
به نحوی بـــا آن »تعین« پیدا می کند.« حال 
می خواهیم از شـــما بشـــنویم بین »شعر« و 
»حقیقت« چه نسبتی بر قرار است که شما 

چنین نگرشی به شاعران دارید؟
متقدمان »شعر« را کلام موزون و مخیل 
دانســـته اند، البته هر سخن موزون و مخیل 
شـــعر نیســـت و چه بسیار ســـخن ها که نام 
شعر دارد اما شبه شعر است. من این شبه 
شعرها را زبان غیب ندانسته ام، شعری که 
زبان غیب باشد اندک است. شاعران بزرگ 

هم هر چه گفته اند سخن غیب نیست.
 اما در مورد نســـبت میـــان »حقیقت« و 
»شعر« بسته به این است که از »حقیقت« 
چه مـــراد کرده باشـــید، اگـــر حقایق علمی 
و ادبـــی و احـــکام مطابق با واقـــع را در نظر 
دارید، شعر با آن نسبتی ندارد یا اگر داشته 

باشـــد نســـبتی عرضی اســـت، مثلًا ابونصر 
فراهـــی و ابـــن مالـــک و حاجی مـــلا هادی 
سبزواری کتاب های درسی مقدماتی و عالی 
را بـــه نظـــم آورده اند و بزرگانی مثل شـــیخ 
محمود شبستری مطالب عرفانی را منظوم 

کرده اند و... .
 در ســـخنی کـــه از مـــن نقـــل کرده ایـــد 
»حقیقت« به معنی ظهور و جلوه هســـتی 
تاریخی در زبان اســـت که شـــعر هـــم با آن 
پدیـــد می آیـــد. ایـــن نســـبت بیـــان کردنی 

نیست؛ آزمودنی و دریافتنی است.
ë  جایـــی از شـــما خواندم که »هنـــر بیش از 

فلســـفه می تواند به بشـــر امروز کمک کند«. 
با توجه به اینکه شـــما »شـــعر« را هنر ممتاز 
 می شـــمارید، می خواهیم بدانیم چرا چنین 

شأنی برای شعر و هنر قائل هستید؟
لفـــظ »کمـــک« در ایـــن قبیـــل مباحث 
باید مســـامحه باشـــد. ما به شـــعر و فلسفه 
نیاز داریـــم ،ولی باید بدانیـــم که به صرف 
ایجـــاد  کار  در  گشـــایش  آنهـــا  آموختـــن 
نمی شـــود؛ یعنی از شعر و فلســـفه توقع و 

حـــدود ده مـــاه از ورود کرونـــا بـــه ایـــران 
می گـــذرد و تحـــت تأثیـــر کرونـــا در حوزه 
»آمـــوزش« در ایـــران اتفاقـــی در جریان 
اســـت. از اســـفند گذشـــته که مـــدارس و 
دانشگاه ها تعطیل شد و بعد از تعطیلات 
بـــا  عیـــد به صـــورت مجـــازی و نیم بنـــد 
وضعیتی دســـت و پا شکســـته گشوده شد، 
می شـــد حدس زد امیدها برای بازگشـــت 
به ســـبک آموزشـــی قدیم بی مورد است 
و خـــواه کرونـــا بمانـــد- که طبق شـــواهد 
می ماند- و خـــواه نماند، از ایـــن به بعد، 
آموزش دیجیتال بخش انکارناپذیر مراکز 
آموزشـــی و آکادمیک مـــا خواهد بود. این 
حـــدس نه بر پایـــه صدفه و اتفـــاق، که بر 
رویه تغییرات دیجیتـــال جوامع صنعتی 
و پیشـــرفته و برنامه های ده ساله و بیست 
ســـاله آنها مبتنی است. اتفاقی که افتاده، 
تبدیل این موضوع قبلًا فرعی و حاشیه ای 
برای مدیران مـــا به موضوعی اصلی و در 
مرکز ماجرا اســـت. کرونا با استفاده از هنر 
اجبـــار، این جابه جایـــی و توجه را میســـر 
ســـاخت و وزارت ارتباطات را بیش از قبل 
بـــه متـــن توجهـــات سیاســـتگذارانه برای 
آینده ایـــران قرار داد؛ آینده ای براســـاس 
انقـــلاب  بـــه  ورود  و  مصنوعـــی  هـــوش 

صنعتی چهارم.
در این ســـالی که گذشـــت، بســـیاری از 
کشـــورها و دانشـــگاه های معتبـــر جهـــان 
میـــوه نهال هایی کـــه در عرصـــه »هوش 
مصنوعـــی« و »اینترنـــت اشـــیا« کاشـــته 
بودند، برداشـــت کردند و گونه هایی بدیل 
و پیشـــرفته از دانشـــگاه ها و آموزش عالی 
مبتنی بر هوش مصنوعی )AI( را به اجرا 
درآورده اند. این موضوعی است که طبق 
پیش بینی های انجام شـــده تا سال 2030 
تقریبـــاً تمام آموزش عالی دنیا خواســـته 
یا ناخواســـته بدان تن خواهنـــد داد. کرونا 

اهتمام بـــه این مقوله را برای کشـــورهای 
حاشـــیه ای و بـــرای ما که از علـــوم و فنون 
پیشـــرفته معمولًا از نیم قدمی تا بیســـت 

قدمی عقب تریم ده سال جلو انداخت.
اما هـــوش مصنوعی با دانشـــگاه های 
جهـــان و با دانشـــگاه های ما چـــه  خواهد 
کرد؟ درســـت اســـت که بزرگتریـــن مرکز 
توســـعه دانش و فناوری در عرصه هوش 
مصنوعی خود دانشگاه ها و مراکز آموزش 
عالی هســـتند اما دانشـــگاه ها در ســـاختار 
و عمـــل خـــود نیـــز از این پدیـــده جدید و 
نـــوآوری خیره کننـــده متأثـــر خواهند بود. 
بطورکلی می تـــوان تأثیر هوش مصنوعی 
بـــر آینـــده دانشـــگاه ها را در پنج ســـاحت 
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بر اســـاس  و  می زنـــد  هـــم  بـــه  را 
شخصیت و نیازها و توانایی های تشخیص 
داده شـــده هـــر فرد، آموزشـــی ویـــژه وی 
عرضه می کنـــد. این اتفـــاق به طور جدی 
مرگ کلاس هـــای درس انبوه و یک فرم و 
یکسان پیشـــین را محقق خواهد ساخت. 
به ایـــن معنا، آموزش های ارائه شـــده در 
دانشـــگاه های آینـــده تحـــت تأثیر هوش 
مصنوعی، آموزش هایی بشـــدت متکثر و 
متنـــوع و مبتنـــی بـــر واقعیـــت وجـــودی 
براســـاس  نـــه  و  بـــود  خواهـــد  انســـان ها 
نظریه های یادگیری کلاســـیک پیشـــین  یا 
ایده هـــای ســـنتی و مـــدرن قبلـــی کـــه بر 
روایت های کلان ابتنا دارند. بنابراین ایده 
»یک- مدل- برای- همـــه« جای خود را 

به »هر- نفر- یک- مدل« خواهد داد.
هـــوش  درس:  کلاس  از  گـــذر  مراکـــز 2 دانشـــجویان  مصنوعـــی، 
خواهـــد  قـــادر  را  عالـــی  آمـــوزش 
ســـاخت هـــر کجـــا، هر وقـــت و هـــر آنچه 
بخواهنـــد را یـــاد بگیرنـــد و مطالعه کنند. 
وجود ساختمان های هوشمند، تبلت های 
در  سرتاســـری  دایـــره ای  هوشـــمند 
آمـــوزش  تابلوهـــای  درس،  کلاس هـــای 
غیـــره،  و  هوشـــمند  فـــوق  و  هوشـــمند 
دانشـــجویان را قـــادر می ســـازد بـــه نحـــو 
گســـترده در زمان هـــا و مکان های متعدد 
ارتبـــاط آکادمیک چهره بـــه چهره آنلاین 

برقرار کنند.

ë  شاید وجه همبستگی »شـــعر« و »خرد« با روح زندگی مردمان از آنجا باشد 
که »شـــاعر« و »حکیم« شرط انســـان بودن و راه ســـکونت در خانه حقیقت و 

دوستی را می جویند و با رسم کین توزی و بیداد بیگانه اند.
ë  ،در قیاس میان »شعر« و »فلسفه« به آینده شعر بیشتر می توان امیدوار بود 

گرچه چراغ شعر هم در زمان ما کم فروغ شده است.
ë  شـــعر چون به »زبان« نشاط    می بخشـــد و خرد هم در »زبان« تحقق می یابد 

مایه قوت خرد می شود هر چند که خرد رسمی، شعر را دوست نمی دارد.
ë  ما به شـــعر و فلســـفه نیاز داریم، ولی باید بدانیم که به صـــرف آموختن آنها

گشایش در کار ایجاد نمی شـــود؛ یعنی از شعر و فلسفه توقع و تمنای کارسازی و 
مددکاری نباید داشت، زیرا شأن شان از مددکاری بالاتر است.

ë  با تفکر اعم از »شـــعر« )هنر( و »حکمت« و »فلســـفه« راهی گشـــوده و آغاز
می شود که ممکن اســـت به بنیاد کردن نظمی دیگر یا تحکیم و تضعیف نظم 

موجود منتهی شود.
ë  شـــعر »یافت« است و برای مصلحت و ســـود و زیان این یا آن گروه به زبان

نمی آید و در خدمت هیچ چیز و هیچ کس قرار نمی گیرد،البته شـــاعر می تواند 
اهل سیاست باشد اما چون »تعهد سیاسی« با »عهد شاعری اش« نمی سازد 

زندگی بر او دشوار می شود.
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)کمپس های(  مجتمع هـــای  تولـــد  دانشگاهی هوشمند: اینترنت اشیا 3
در دانشگاه های آینده این امکان را 
فراهـــم می آورد تـــا فرآینـــد کار و یادگیری 
معطـــوف بـــه مهـــارت و کار، حرفه ای تر و 
هوشمندتر شـــود. اینجا هوش مصنوعی و 
نرم افزارهـــای اینترنتـــی اســـت کـــه بـــه ما 
می گوینـــد بهترین راه و ایـــده و طرح کدام 
است. همین نرم افزارها تجربیات مهارتی 
و کاری فوق الذکر را به کلاس های هوشمند 
دانشـــجویی نیز منتقـــل کرده و آنهـــا را در 
جریان فرآیند تولید دانـــش و فناوری قرار 
می دهـــد. بنابراین مانیتور کـــردن اتفاقات 
عرصه فنـــاوری در کلاس های آموزشـــی و 
در  شـــده  عرضـــه  ایده هـــای  از  اســـتفاده 
کلاس های درسی که فراتر از مکان و زمانی 

مشخص برگزار می شـــوند، نوآوران را توانا 
می ســـازد تا در طرح های پیشـــنهادی خود 
بهترین گزینه را انتخاب کنند. این کمپس 
)مجموعـــه( به هـــم پیوســـته بخش های 
آموزشـــی و پژوهشی و تولیدی، به دانشگاه 
این اجازه را می دهد تا خیلی بهتر از گذشته 
میـــان بخش هـــای خـــود زمینه ارتبـــاط را 

فراهم سازد.
هـــوش  مشـــتریان:  بـــه  خدمـــات 

 
مصنوعی به دانشگاه ها کمک می کند 4

تا فرآیند دریافت سفارشات و تحویل 
خدمات به مشـــتریان بیرون دانشـــگاهی را 
کوتاه، هدفمند و تقویت کند. پاسخ روشن و 
سریع به پرســـش های مخاطبان آنگونه که 
مثلًا در دانشـــگاه دیکن )Deakin( استرالیا 
انجـــام می گیـــرد یکـــی از جلوه هـــای ایـــن 

بـــا  ایـــن دانشـــگاه  اســـت. در  ســـرویس ها 
بهره گیری از 90 سرور و شش میلیون قاعده 
و قانون منطقی و نرم افزاری، بانک بزرگی از 
داده های معتبر علمی بـــرای رفع نیازهای 

مخاطبان بیرونی تهیه شده است.
ــردن اقدامات و فعالیت ها:  ــ مانیتور ک بالا بردن فعالیت های آکادمیک اعم 5
از آموزشـــی و پژوهشی و رفتاری یکی 
دیگر از فواید هوش مصنوعی در دانشگاه ها و 
تحولات ناشی از ورود این تکنولوژی در قلمرو 
و  راه هـــا  تعریـــف  اســـت.  عالـــی  آمـــوزش 
بـــرای  پژوهشـــی  بـــالای  اســـتانداردهای 
پژوهشگران می تواند تضمین کننده بخشی از 
ارائـــه  بـــرای  آکادمی هـــا  آرمـــان  و  هـــدف 
پژوهش های اصیل و اثرگذار در سطح جامعه 

باشد.

به طـــور کلـــی آینـــده آمـــوزش عالـــی 
آینـــده ای  آینـــده،  ســـال  ده  در  کشـــورها 
متکثـــر، هوشـــمند، فردگـــرا، مطابـــق بـــا 
کلام  یـــک  در  و  زیســـتی  اســـتانداردهای 
اســـتانداردتر خواهد بـــود. کرونا که باید از 
کثرت عواقب شـــوم آن گلایه ها سر داد و 
ســـخن ها گفت، لااقل مـــا را به طور جدی 
بـــا تحولاتی کـــه ده ســـالی اســـت در دنیا 
رخ داده و در چشـــم اندازی نزدیک تمام 
شـــئون اقتصـــادی و خدماتـــی و اداری و 
اجتماعی و سیاســـی و آموزشی ما را در بر 
خواهد گرفت، روبه رو کرده است تا مبادا 
در شرایطی که سیل خانه و کاشانه هایمان 
را به ویرانـــی تهدید می کنـــد، مبهوت در 
اندیشـــه نقش ایوان بمانیم و ندانیم چه 

بر سر ما می رود.

هوش مصنوعی با دانشــگاه های جهان و دانشگاه های ما چه  خواهد کرد؟

بادماراخواهدبرد
دکتر رضا ماحوزی 

استاد فلسفه 
و هیأت علمی 

مؤسسه مطالعات 
فرهنگی و اجتماعی 

هوش مصنوعی قالب های 
کلاسیک آموزش همگانی 

را به هم می زند و براساس 
شخصیت و نیازها و 

توانایی های تشخیص داده 
شده هر فرد، آموزشی 

 ویژه وی عرضه می کند. 
این اتفاق به طور جدی 
مرگ کلاس های درس 

انبوه و یک فرم و یکسان 
پیشین را محقق خواهد 

ساخت. به این معنا، 
آموزش های ارائه شده در 
دانشگاه های آینده تحت 

تأثیر هوش مصنوعی، 
آموزش هایی بشدت 

متکثر و متنوع و مبتنی 
بر واقعیت وجودی 

انسان ها خواهد بود و 
نه براساس نظریه های 

یادگیری کلاسیک پیشین 
یا ایده های سنتی و مدرن 

قبلی که بر روایت های 
کلان ابتنا دارند. بنابراین 
ایده »یک- مدل- برای- 

همه« جای خود را به 
»هر- نفر- یک- مدل« 

خواهد داد
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